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 خسؤال و پاس
معنا و مفهوم ضمانت در  ؛مطرح شده آنست که گاهی ممکن است پرسیده شود سؤالی که در اینجا

 ؟ای چیستنامهاسناد ضمانت
توان گفت: ضمان عبارت از تعهّددادن نسبت به چیزی و قرار دادن آن بر عهده شخص در پاسخ می

 ـاست  که باطل ـاست. لذا ضمان به معنی نقل دین از ذمه به ذمه و یا ضمیمه کردن ذمه به ذمه 
باشد. البته قبلاً گذشت که وقتی بانک اقدام به پذیرش سفته کند، معنایش آنست که پرداخت نمی

دهد. لذا این مطلب به گیرد و خود را مسئول پرداخت آن قرار میدین و بدهی را خود بر عهده می
خت دین معنی نقل دین از ذمه بدهکار به ذمه بانک نیست بلکه بدهکار هم چنان مسئول پردا

مسئول ادای دین  ـکه در اینجا بانک است ـباشد، اما ضامن است و ذمه وی به آن مبلغ مشغول می
 .باشداش( میبدهکار )یعنی خروج بدهکار از عهده مسئولیت بدهی خود و فارغ شدن ذمه

رد، ا نککند، بلکه اگر بدهکار دین خود را ادبنابراین، طلبکار از همان ابتدا به ضامن مراجعه نمی
مبنی بر اینکه بدهکار،  ـکند. معنای این امتناع آن است که تعهّد ضامن آنگاه به او مراجعه می

محقّق نشده است. بنابراین، ذمه بانک به همان قیمت اداء دین و بدهی که در  ـدینش را بپردازد 
ت نیست، مگر اینکه و به خودی خود دارای مالی ـبنفسه  ـشود؛ زیرا اداء قرارداد آمده مشغول می

 .خود دین و بدهی ارزش مالی داشته باشد



ادنِ دای عبارت از تعهّد بانک به ادای شرط و قرارنامهبر اساس آنچه گفته شد، معنای اسناد ضمانت
شود دین را اداء کند، و این مطلب مانند عینی آن بر عهده خود است. مانند این که او متعهد می

رداندن آن بر عهده غاصب لازم است. در نهایت، ادای عین غصب شده است که غصب شده و برگ
باشد، اما ادای شرط یا ادای دینی که در عهده که بر عهده غاصب است، امری قهری و اجباری می

بانک است، بر اساس تعهدی است که او با اختیار خود پذیرفته است و چنین تعهّدی، طبق 
فرماید: أَوْفُوا کند. خداوند در این مورد میز آنرا تأیید میاقتضای عقلی بوده و دلیل شرعی نی

 .شودچرا که عقد، بین طرفین محقّق می( .شودمی د هملذا عموم آیه شامل این نوع تعهّ )، 1باِلعُْقُودِ 
گردد. لذا اگر برای نمونه اگر عینِ غصب شده تلف گردد، ذمّه غاصب به بدل آن عین مشغول می

متش را بپردازد. لذا در مورد ادای آن عین مثلی بود، باید مثلش را بپردازد و اگر قیمی بود، باید قی
 .شودشرط یا ادای دین و بدهی نیز به همین طریق عمل می

آنچه  ـ( مشروط علیه کارکار )مقاطعهشدنِ ادای شرط یا ادای دین آن است که پیمانمراد از تلف
ورت، عهدهٔ قراردادی، به مورد قراراداد است، را انجام ندهد و بدهکار نیز دین را نپردازد. در این ص

شود. در نتیجه قیمت ادای شرط یا ادای دین که قیمت نفس شرط و دین است، برگردانده می
.گردداش به انجام شرط و پرداخت بدهی مشغول میذمّه
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